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حوالی امروز   طومار قیام مردمی 
تبریز خیلی زود در هم پیچیده شد! 
»وثوق الدوله« که برکنار شد، به جایش 
»مشیر السلطنه« روی کــار آمــد و 
درخواست هایش از »شیخ محمد خیابانی« برای پایان قیام 
به جایی نرسید. بنابراین »مخبرالسلطنه« را مأمور کرد تا هر 
طور هست، کار »خیابانی« و قیامش را یکسره کند. مذاکره و 
پیغام و پسغام ها نتیجه نداد و »مخبرالسلطنه« برخلاف 
انتظار »خیابانی« در 22 شهریور 1299 با رئیس قزاقخانه 
تبریز دست به یکی کرده و مرکز مجاهدان را به تصرف درآورد. 
در این حمله »خیابانی« به شهادت رسید تا شعله قیام 

مسلحانه او به 6 ماه نکشیده، خاموش شود.

برچسب ها◾
ــیــام مسلحانه خیابانی«  ــه عــنــوان »ق هــرچــنــد آنــچــه ب
معروف شده، در فروردین 1299 و در اعتراض به اقدام های 
»وثوق الدوله« و قرارداد 1919 آغاز می شود، اما »خیابانی« 
درواقع از مدت ها پیش و پس از تعطیلی مجلس، سفر به 
مشهد و سپس باکو و... و بازگشت مخفیانه به تبریز، مبارزه 
و قیامش را آغاز کرده است. پس از تشکیل حزب دموکرات و 
انتشار روزنامه تجدد، خیابانی در مدت کمی شعبه های حزب 
را در تمام نقاط آذربایجان دایر و اصلاحات سیاسی را آغاز 
می کند. بعد هم تشکیلات ژاندارمری آذربایجان را با نزدیک 
به 500 ژاندارم راه می اندازد. فعالیت های او در قالب حزب 
دموکرات، منجر به سقوط وثوق الدوله شد، اما این به معنی 
پایان قیام نبود و خواسته ها و اصلاحات مدنظر خیابانی 
در تلگراف های متعدد به گوش مسئولان مملکتی رسانده 
می شد. درباره ماهیت قیام »خیابانی«، حرف و حدیث های 
زیادی وجود دارد، حتی برخی ها در زمان خودش برچسب 
تجزیه طلبی به آن زده اند! برچسبی که البته داعیه های قیام؛ 
سخنرانی های خیابانی و بیانیه و اطلاعیه های دموکرات ها، 
نچسب بــودن آن را نشان می دهد. مثلاً سه روز پیش از 
درگرفتن قیام، »کسروی« اما در نوشته هایش اصرار دارد 
هواداران خیابانی در برابر قرارداد 1919 سکوت کردند و خود 
خیابانی نیز اظهارنظری نکرده است .»کاتوزیان« هم این 
ادعا را که قیام خیابانی تنها واکنشی در برابر وثوق الدوله و 
قرارداد 1919 بوده، مردود دانسته است. در عین حال، سه روز 
پیش از درگرفتن قیام، هیئت مدیره اجتماعات دموکرات ها 
در بیانیه ای به زبان های فارسی و فرانسه ضمن اشاره به قیام 
آزادی خواهانه شهر تبریز در برابر اقدام های ضدمشروطیت 
حکومت، برنامه آزادی خــواهــان را برقرار داشتن آسایش 
عمومی و از قوه به فعل درآوردن نظام مشروطیت اعلام 
می کند و نشانه و شعاری مبنی بر ادعــای خودمختاری یا 

تجزیه طلبی در آن دیده نمی شود.

از تبریز شروع کردیم◾
به این عبارات توجه کنید: »حفظ دستاوردهای نهضت 
مشروطیت، اجـــرای کامل اصــول قانون اســاســی، تأمین 

استقلال و آزادی و امنیت، بــرقــراری عدالت و مساوات، 
اصلاحات اساسی اداری، تأسیس حکومتی مبتنی بر اصول 
دموکراسی و تلاش برای پیشرفت و تعالی کشور و... همیشه 
گفته ایم ما از تبریز شروع کرده و اول ایالت آذربایجان و سپس 
تهران و سایر ایالات و ولایات ایران را در این امر عمومی و آزادی 
و تجدد شرکت خواهیم داد... ما عقیده داریم به هر قیمتی 
که تمام شود، باید ایران را آزاد کنیم. این دوره شوم و این دوره  
ادبار و فلاکت را که یادگار اتابک هاست، پایان دهیم... باید 
اتحاد کنیم و هرگاه به یک وجب از خاک ایران تعرض و تجاوز 
شود، همه متحداً باید به فریاد آییم و همه باید قیام کنیم و 
از حقوق همه دفاع کنیم... ما آذربایجانیان فقط آسایش 
و آزادی  خودمان را طالب نیستیم ما در حدود این ایالت 
»آزادیستان« محصور نباید باشیم... برای اجرای مقاصد 
خود نقشه طرح کرده و برنامه اندیشیده ایم...«. این ها البته 
بیانیه و قطعنامه و... نیست؛ بلکه عین جملاتی است که 

»خیابانی« در سخنرانی های خود آن هــا را تکرار می کرد. 
در مدت 6 ماهی که قیام او ادامه داشت و مراکز دولتی را در 
اختیار گرفته بود، کارش فقط سخنرانی کردن نبود. در همان 
مدت کوتاه برای کارهایی چون: »لغو انواع مالیات ها و فقط به 
رسمت شناختن مالیات بر درآمد، واگذاری رایگان زمین به 
دهقانان، ملی کردن آب ها، راه انداختن جمعیت نشر معارف 
برای مبارزه با بیسوادی، تأسیس مدارس جدید، ساخت 
کارخانه، تأسیس بانک کشاورزی و ملی، برگزاری انتخابات 
ایالتی و ولایتی« هم تلاش کرد. بنابراین نمی شود به راحتی 
باور کرد کسی که از پیشرفت و تعالی کشورش ایران و نه فقط 
تبریز حرف می زند و خواهان اجــرای کامل قانون اساسی 

است، رغبتی به تجزیه طلبی داشته باشد.
البته تبرئه شیخ محمد خیابانی و قیامش از اتهام 
تجزیه طلبی به این معنی نیست که نپذیریم او و پیروانش 
در جریان قیام 6 ماهه خود، اشتباهاتی را مرتکب نمی شوند.

چند اشتباه ناجور◾
حــجــت الاســلام ســیــد هــادی خسروشاهی مؤلف کتاب 
»نهضت آزادیستان وشهید شیخ محمد خیابانی « چند 
اشتباه مهم را عامل شکست قیام می داند. »نداشتن پایگاه 
عام مردمی« نخستین مورد است. پیروزی همه نهضت ها 
مشروط به داشتن پایگاه مردمی و حمایت هایی است که از 
طرف جامعه و همه توده های مردم انجام می شود. نهضت 
خیابانی از میان جامعه آغاز شد و مردم در ابتدا خیابانی را 
»ناجی« خود می دانستند، اما موقعیت اجتماعی او طوری 
بود که نتوانست همه قشرهای مختلف مردم را به خود جلب 
کند. درواقع بیشتر روشنفکران جامعه حامی او بودند. عدم 
حمایت مراجع و روحانیون سرشناس آن زمانِ آذربایجان از 
نهضت خیابانی دلیل دوم شکست او است. به خصوص 
اینکه شائبه و شایعه تجزیه طلبی قیام او در آن زمان بسیار 
پررنگ بود و مخالفان هم از این حربه علیه قیام به خوبی 
استفاده کردند. یکی از اشتباه های بزرگ خیابانی و یارانش 
تغییر نام آذربایجان به »آزادیستان« و اصرار در قبولاندن 
 این اسم به دولت مرکزی بود. تغییر نام آذربایجان باوجود 

حسن نیت آنان، در آن شرایط بزرگ ترین ضربه را متوجه 
نهضت کرد و حربه ای به دست دولت مرکزی و دشمنان 
نهضت داد.»نبود تدارک کافی نظامی« را هم به اشتباهات 
قیام اضافه کنید. مطالعه در افکار و حالات خیابانی، نشان 
می دهد او بیشتر به یک انقلاب فکری معتقد بود تا انقلاب 
نظامی. پس از اینکه به خاطر ضعف حکومت مرکزی 
توانست کنترل آذربایجان را به دست بگیرد، با اینکه امکانات 
لازم برای او فراهم بود، سعی چندانی در تشکیل یک نیروی 
مسلح نکرد. درحالی که بدون داشتن یک نیروی نظامی 
منسجم و مقتدر، در آن زمان رسیدن به اهدافی که وی در نظر 
داشت، مقدور نبود. علت مهم شکست نهضت خیابانی 
این بود که هزینه نهضتش تأمین نبود و از نظر مالی کاملاً در 
مضیقه بود و شاید علت اینکه نتوانست گارد مخصوصی 
بــرای دفــاع از نهضت تشکیل دهــد، همان کمبود مالی و 
نداشتن امکانات مادی بود. »دست کم گرفتن قزاق ها«یی 
که از طرف وثوق الدوله حمایت و تجهیز می شدند، پنجمین 
اشتباه خیابانی محسوب می شود. او حتی پس از پیروزی 

اولیه در آذربایجان، قزاق ها را خلع سلاح نکرد. 
»وجود یاران و افراد احساسی« در اطراف خیابانی دلیل دیگر 
شکست او اســت. کسانی که در حالت عــادی بیشترین 
شعارها را می دادند در هنگامه جنگ، خیابانی را تنها گذاشته 

و هریک به سویی گریختند و مخفی شدند.
»محدود کردن قیام به تبریز« اشتباه مهلک دیگری 
بود که عمر نهضت خیابانی را کوتاه کــرد. او فکر کرد 
همان طور که در موارد مشابه قبلی تبریز توانسته بود 
در برابر هجوم استبداد 11 ماه مقاومت کند، این بار هم 
قیامش می تواند مقاومت کند. این در حالی بود که در 
اغلب نقاط مهم ایــران، نهضت آزادیستان طرفداران 
فکری زیــادی داشت که اگر الگوسازی مناسب انجام 

می شد، می توانست قیامی سراسری را رقم بزند.

22 شهریور 1299 با شهادت شیخ محمد خیابانی قیامش نیز سرکوب شد

عبرت های »آزادیستان« 
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درگذشت حاج میرزاحبیب خراسانی در سال 1288 
بیست ودوم شهریور سالروز درگذشت حاج میرزاحبیب خراسانی، شاعر و عارف و مجتهد بزرگ 
دوره قاجاریه است. وی که در علوم دینی شاگرد میرزای شیرازی بود، از این مرد بزرگ اجازه اجتهاد 
دریافت کرد و مدتی نیز مقام مرجعیت خراسان را برعهده داشت. غزل ها و قصیده های بسیار زیبایی 
در حال وهوای عرفان و معرفت و ستایش حضرات معصومین)ع( در دیوان اشعار او به یادگار مانده 
است. او از دوستان نزدیک ملک الشعرای صبوری پدر ملک الشعرای بهار بود و با او مراوداتی داشت. 

مزار حاج میرزاحبیب در حرم مطهر رضوی است.

از‌»آرنولد«‌تا‌لوک‌خوش‌شانس
تا پیش از آن، عادت کرده بودیم صدایش را از دهان آرنولد یا هامفری 
بوگارت بشنویم. اما وقتی »لوک خوش شانس« از تلویزیون پخش 
شد، خیلی ها مات و مبهوت شدند. آخر کسی فکر نمی کرد صدای 
حسین عرفانی - کسی که پیش از این هیچ کارتونی را دوبله نکرده بود- 
با لحن و اجرای خاصی که خیلی هم با این فضاها جور درنمی آمد 
بتواند این شخصیت کارتونی را زنده کند و یک خرق عادت حرفه ای 

و معجزه وار در دوبله خلق کند. 

البته بخشی از آن به دلیل همان تجربه صداگذاری برای بزرگان 
کلاسیک هالیوود بود و همین موجب می شد پس از ورود به استودیو 
به جزئیات توجه زیادی کند. نفس کشیدن اسب، حرکات لب و 
حتی حس غرور و شوخ طبعی شخصیت را طوری منتقل می کرد 
که مخاطب احساس می کرد موجودی زنده روی صفحه تلویزیون 
حرکت می کند، نه صرفاً یک تصویر کارتونی. حضورش در »لوک 
خوش شانس« فقط تا قسمت 26 ادامــه داشــت، امــا هیچ کس 
نتوانست همان گرما و انرژی صدای عرفانی را تکرار کند. خودش 
می گفت: »اسب لوک خوش شانس مغز متفکر گروه بود!« سال ها 
بعد هم مهارت و خلاقیت او در دوبله کارتون های دیگر به چشم آمد. 
در ویژه برنامه شبکه آموزش برای منصور ضابطیان تعریف کرده بود: 
»روزی برای قدردانی از دوبلورها پیش آقای ضرغامی )رئیس وقت 
سازمان صداوسیما( رفته بودیم و من آنجا توضیح دادم که هیچ وقت 
کارتون دوبله نکرده ام و ایشان اصرار داشتند که چرا دوبله کرده ای و 
وقتی پرسیدم کدام گفت »لوک خوش شانس«. البته بعد از »لوک 
خوش شانس« کارتون های زیــادی صحبت کــردم؛ چراکه بهترین 

دوبلورها را برای کارتون ها انتخاب می کردند«.
حسین عرفانی در 21 شهریور 1۳9۷ از میان ما رفــت، اما صدا و 
شخصیت هایش همچنان زنــده انــد و هنوز پس از سال ها، ما را 

می خندانند و به دوران کودکی می برند.

آن روزها

11/2712/00 17/4218/14

22/4523/18 18/0018/33

3/474/21 5/135/46

ورزش های سنتی یا یوگا؟
خیلی ها ورزش را دوای همه دردها می دانند، 
اما ورزش هم مثل دارو نسخه مخصوص 
دارد و نمی شود یــک نسخه را بـــرای همه 
پیچید. مثلاً یوگا، با تمام آرامش و تعادلش، 

برای رگ های خونی آدم های کم تحرک کافی نیست. پژوهش های جدید می گویند رگ ها مثل 
شلنگ باغ اند؛ هرچه سفت تر شوند، خون سخت تر جریان پیدا می کند. ورزش های سنتی و 
هوازی مثل پیلاتس، تای چی یا دویدن، رگ ها را نرم و انعطاف پذیر نگه می دارند و خون راحت تر 
عبور می کند. البته یوگا هنوز هم پر از فایده است؛ آرامش، تعادل و کمک به افراد مسن را به همراه 
دارد، اما اگر تمرکز فقط روی سلامت رگ هاست، بهتر است آن را با تمرینات منظم ترکیب کنید 
تا نتیجه بهتری بگیرید. درواقع پیام روشن پژوهش این است که تحرک، کلید سلامت قلب و 

رگ هاست، چه پیاده روی کوتاه باشد، چه ورزش حرفه ای.

هیچ کاری نکردن
وقتی همه در حــال بــدو بــدو و انجام کارهای 
جورواجور هستند، »هیچ کاری نکردن« ممکن 
اســت تنبلی به نظر برسد، امــا دانشمندان 
می گویند این دقیقاً همان چیزی است که مغز 

نیاز دارد. چون وقتی دست از تلاش می کشیم و سکوت می کنیم، مغز وارد »شبکه حالت پیش فرض« 
می شود؛ جایی که حافظه مرتب می شود، احساسات پردازش می شوند و ایده های تازه خودشان را نشان 
می دهند. این لحظات سکون استرس را کاهش می دهند، جلو فرسودگی را می گیرند و حتی جرقه های 
خلاقیت را روشن می کنند، مثل زمانی که ایده ای بکر موقع دوش گرفتن یا پیاده روی به ذهن می رسد. 
البته منظورمان ساعت های طولانی نیست و فقط 10 دقیقه بی حرکت نشستن، نگاه کردن به آسمان یا 
نفس کشیدن هم می تواند وضوح ذهنی را بالا ببرد. پس اگر دیدید گاهی وقت ها دست و دلتان به کاری 

نمی رود، بدانید مغزتان مشغول تعمیر و شارژ خودش است.

ام اس و امید تازه با کندر
تا دیروز به نقل از قدیمی ها فکر می کردیم 
کندر فقط حافظه را سرپا نگه مـــی دارد و 
جلو خنگ شدن را می گیرد، اما حالا معلوم 
شده این کوچولوی زرد رنگ تلخ مزه کارهای 

بزرگ تری  می کند. پژوهشگران ایرانی به تازگی بررسی کردند عصاره کندر چگونه می تواند 
شاخص های التهابی خون مثل TNF-a و CRP را پایین بیاورد و جلو حمله سلول های التهابی 
به مغز را بگیرد. در آزمایش روی موش های مبتلا به ام اس، موش هایی که بیشترین دز عصاره 
را گرفتند، التهاب کمتری داشتند و سیستم عصبی شان مثل ساعت کار می کرد. این یعنی 
کندر می تواند یک همراه طبیعی و کم عارضه برای مدیریت ام اس باشد و شاید روزی مکمل 
یا جایگزین داروهــای استروئیدی شود. به زبان ساده، کندر نه تنها حافظه را تقویت؛ بلکه 

التهاب ها را آرام و بیماران را با امید تازه ای روبه رو می کند.

علم و زندگی

اگر امروز کسی بگوید »فلانی آکسفورد درس خوانده«، احتمالاً تصویرش در 
ذهنتان با یک کت وشلوار شیک و یک فنجان قهوه در دست شکل می گیرد. 
اما حدود 150 سال پیش، یک جوان همدانی با عبا و عمامه، وسط حیاط کالج 

بالیول قدم می زد و با لهجه فارسی، انگلیسی 
شکسپیری حرف می زد. باور کنید یا نه، او 
همان اولین دانشجوی ایرانی رسمیِ دانشگاه 
آکسفورد بود؛ کسی که بعداً همکلاسی وزیر 
خارجه آینده بریتانیا شد. ناصرالملک یا 
همان ابوالقاسم خان قراگوزلوی همدانی، 
آن قـــدر ســرش در کتاب ها و کــلاس هــای 
ــر تسلطی  ــه آخــ ــود کـ ــ انــگــلــیــســی اش ب
حیرت انگیز بر زبان و متون کلاسیک پیدا 
کرد. البته که دقیقاً نمی دانیم چه رشته ای 
خوانده یا چه استادانی داشته، اما نکته 
مهم این است که او نخستین ایرانی ای 
بود که با اجازه رسمی وارد دانشگاه شد و 

تجربه ای گرفت که بعدها در سیاست و دیوان سالاری به کارش آمد. وقتی هم 
به ایران برگشت، سریع دست به کار شد و با چاشنی تجربه و دانش غربی اش 
اولین وزارت دارایی مدرن ایران را راه اندازی کرد. حساب و کتاب خزانه را شفاف 
کرد، حقوق شاهزادگان و درباریان را کمی پایین آورد و با نظم و ثبت رسمی امور، 

اداره کشور را کمتر شبیه میدان جنگ و بیشتر شبیه دفتر حسابداری مدرن 
کرد. به طبع این کارها بدون مخالفت نبوده؛ اشراف و درباریان دل خوشی 
نداشتند و احتمالاً سایه اش را با تیر می زدند. البته کار و بارش فقط سیاست 
نبود و ریا نشود، دستی هم در ادبیات 
داشت. او نمایش نامه های شکسپیر مثل 
»تاجر ونیزی« و »اتلوّ« را ترجمه و ایرانیان 
را با داستان های چندلایه، دیالوگ های 
جذاب و درس های اخلاقی اروپا آشنا کرد. 
ترجمه هایش هم وفادار به متن اصلی بود 

و هم رنگ و بوی فارسی و ذوق او را داشت.
در دوران مشروطه، ناصرالملک نشان 
داد سیاستمدار مــدرن، منتقد محتاط و 
مدیر توانمندی اســت؛ او در غیاب شاه، 
میان دولت های بیگانه و نهادهای داخلی 
نقش میانجی را بازی کرد و با ذهن دقیق و 
تجربه غربی اش، می دانست ایران هنوز آماده 
پارلمان و آزادی های مشروطه نیست. ناصرالملک، همان جوان همدانی با عبا 
و عمامه، نه تنها سیاستمدار مدرن بود؛ بلکه مترجمی ادیب و اهل ذوق بود؛ 
کسی که تجربه غربی، نگاه ادبی و توان اجرایی را با هم داشت و رد پایش هنوز در 

دیوان سالاری و ادبیات ایران باقی است.

اولین‌دانشجوی‌ایرانی‌آکسفورد
جهان امروز

همه ما دست کم چند بار در زندگی کابوس دیده ایم. همان لحظه هایی 
که از لبه پرتگاه سقوط می کنیم یا سایه ها و موجودات عجیب و غریب 
دنبالمان می کنند و ناگهان از خواب می پریم، عرق سرد روی پیشانی مان 

می نشیند و قلبمان مثل دیوانه ها 
می تپد. نمی دانیم باید جیغ بکشیم یا 
بخندیم که »آهــا، زنــده ام هنوز!«. این 
تجربه شبانه بــرای خیلی ها ترسناک 
و آزاردهــنــده اســت و تحقیقات تــازه 
نشان می دهد همین هیولاهای خواب 
می توانند طول عمرمان را کوتاه کنند. 
یعنی کنار ترافیک، دود و استرس 
روزمره، کابوس ها هم باید به فهرست 
عوامل مــرگ زودرس اضافه شوند. 
یک مطالعه روی بیش از 1۸5 هزار 
نفر نشان داده است همان هیولاهای 

شبانه و حس وحشتناکشان، روی سلول هایمان اثر می گذارند. کسانی 
که دست کم هفته ای یک بار کابوس می بینند، سه برابر بیشتر در معرض 
مرگ پیش از ۷0 سالگی هستند. حتی کسانی که ماهی یک بار کابوس 
می بینند هم ریسک بالاتری دارند. شاید حالا دلیل بعضی بی تابی ها و 
استرس های بی مورد روزانه تان روشن شده باشد. دکتر آبدیمی اوتایکو 

می گوید مغز در خواب فرق بین کابوس و واقعیت را نمی فهمد. همان 
لحظه که هیولا جلوتان سبز می شود، پاسخ »جنگ یا گریز« فعال 
می شود و هورمون کورتیزول –همان هورمون پیری– مثل راکــت بالا 
می رود و سلول ها فکر می کنند باید 
فوری عجله کنند. این واکنش حتی از 
بعضی اتفاق های روزمره هم شدیدتر 
است. کابوس ها اما کیفیت و مدت 
خواب را هم خراب می کنند و فرصت 
ترمیم سلولی را می گیرند. برای همین 
وقتی استرس مزمن با خواب ناکافی 
ترکیب شود، سرعت پیری سلول ها 
و بدن بیشتر می شود. جالب اینکه، 
کابوس های هفتگی شاخص بهتری 
برای پیش بینی مرگ زودرس هستند تا 
سیگار، کم تحرکی یا چاقی.البته می توان 
جلوشان را گرفت و آن ها را مهار کرد. چیزهایی مثل دوری از فیلم های 
ترسناک، رعایت بهداشت خواب، مدیریت استرس و تمرین تکنیک 
بازآموزی تصویری کافی است تا شب ها آرام بخوابید. یعنی واقعاً می شود 
بدون اینکه به جنگ هیولاها بروید، شب ها راحت بخوابید و صبح، بدون 

آشفتگی و ترس، از خواب بیدار شوید.

کابوس‌ها‌و‌کوتاهی‌عمر!‌
عجایب


